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متن پیاده سازی شده جلسه بیست و چهارم سال پنجم درس خارج فقه القضا 21 آبان ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم 
درس اخلاق از زیارت عاشورا

زیارت عاشورا غیر از اینه زیارت پر ثواب است، معارف زیادی در درون خود دارد. در این زیارت فرد درخواستهای از
خداوند دارد. ی از درخواستها این است: «أن یثبت ل عندکم قدم صدق ف الدنیا و الآخرة» یعن زائر درخواست ثبات قدم
مکند. این که من در کنار شما و در نزد شما ثبات قدم در دنیا و آخرت داشته باشم. در اینجا سوال پیش مآید که درخواست

ن است عدولهایدارد؟ شاید آنجا هم مم ثبات قدم در دنیا واضح است؛ اما درخواست ثبات قدم در آخرت چه معنای
صورت بیرد. برخ از حق به باطل و برخ از باطل به حق عدول کنند. در منابع داریم که حت مأمورهای خداوند را متهم به

دروغ مکنند.
ثبات قدم ضرورت همان است. جناب یوسف (ع) از خداوند مخواهد که «توفن مسلماً و ألحقن بالصالحین» از خداوند

درخواست ثبات قدم دارد. در روایت که پیامبر (ص) به امام عل (ع) مفرمایند: تو در ماه رمضان درحالکه ریش تو به خون
سر تو خضاب مشود به شهادت خواه رسید، امام عل (ع) مفرمایند: أف سلامة من دین؟

در مسیر مدینه به کوفه امام حسین (ع) از افراد زیادی دعوت به همراه کردند. دعوت حضرت از روی ضعف نبود؛ بله برای
هدایت آنها بود. در ی از منازل به مال بن نصر و ضحاک بن عبداله مشرق رسیدند. حضرت به این دو فرمودند ما به سمت

کوفه مرویم اگر مخواهید شما هم بیایید. مال بن نصر همراه را قبول نرد؛ اما ضحاک بن عبداله که بعداً ی از
گزارشرهای واقعه عاشورا شد قبول کرد. ضحاک برای آمدن خود شرط گذاشت که تا زمان من در رکاب شما هستم که

حضور من مفید باشد. اگر احساس کردم که حضورم فایدهای ندارد؛ اجازه بدهید از شما جدا شوم. حضرت هم قبول کردند.
این فرد به کربلا آمد و چند نفر را به هلاکت رساند؛ اما ظهر عاشورا وقت متوجه شد که درهرصورت امام به شهادت خواهد

رسید نزد امام رفت و گفت وعده کرده بودیم که تا زمان من نزد شما هستم که حضور من مفید باشد الان متوجه شدم که
حضور من دیر مفید نخواهد بود. امام هم به او اجازه رفتن دادند؛ لذا او از گزارشرهای عاشورا بوده است.

سوید بن عمرو در حادثه کربلا بهوش شد. ضربهای به سر او اصابت کرد و بهوش شد. سوید بعد از شهادت حضرت به
هوش آمد. وقت به هوش آمد بلند شد و به دشمن حمله کرد و به شهادت رسید؛ لذا امام حسین (ع) آخرین شهید کربلا نبوده

است.
امام صادق مفرمایند: شبهه سراغ شما مآید درحالکه نه پرچم و نه امام نزد شما است که به نزد او بروید. کس نجات پیدا
نمکند مر اینه دعای غریق را بخواند. دعای غریق همان دعای است که در مفاتیحالجنان است. «یا اله یا رحمن یا رحیم یا
مقلب القلوب ثبت قلوبنا عل دین» وقت راوی این دعا را از امام گرفت به آن اضافه کرد «یا مقلب القلوب و الابصار» امام

به او فرمود خداوند مقلب الابصار است؛ اما آنچه من گفتم را بخوانید.
نته اول: ثبات قدم به معنای حرف مرد ی است نیست. گاه مفاهیم خوب داریم؛ اما آن را اشتباه معنا مکنیم یا گاه آن را

خوب تفسیر مکنیم؛ اما خوب تطبیق نمکنیم. ثبات قدم به معنای یدندگ یا ی حرفزدن یا حرف مرد ی است نیست.
خواهد. استراتژیواحد نم خواهند؛ اما تاکتیواحد م ومت و نهادها و سازمانها استراتژیمهم این است که مردم و ح
را اصول بنیادین و تاکتی را اصول کاربردی معنا مکنیم. اصول بنیادین باید واحد باشد؛ ول اصول کاربردی ممن است
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متفاوت باشد.
نته دوم: همه ما در معرض خطریم. تا زمان که دنیا به انسان رو نیاورده است، ثبات قدم زیاد سخت نیست؛ اما زمان که دنیا

به انسان روی مآورد ثبات قدم بیشتری نیاز است؛ لذا در دارای و ناداری هر دو نیاز به ثبات قدم داریم.
نته سوم: گاه انسان ثبات قدم دارد؛ اما دیران که اینگونه فر نمکنند را گمراه فرض مکند. اگر تاریخ را ناه کنیم

انسانهای وارستهای بودند؛ اما دیران را گمراه فرض مکردند. این غلط است باید دیران را هدایت کرد؛ اما هیچاه نباید آنها
را گمراه فرض کرد.

نته چهارم: حال که خطر وجود دارد باید فر خطر هم باشیم. باید کار را به خداوند واگذار کرد. گاه فرد دو رکعت نماز
مخواند و به خداوند مگوید خداوندا من خودم را به تو سپردم. باید به اهلبیت توسل کرد. انسان وقت مبیند چه بزرگان در
پرتاهها به بیراهه رفتهاند باید مراقب باشد. از سیرهها استفاده کنیم و به مردم هم توصیه کند البته سیرههای که مستند است. 

شاگرد: جایاه فقها چه مشود؟
استاد: اول باید مراعات حلال و حرام را کرد. فقها هم در توسل مآیند. به جایاه فقها هم متوان توسل کرد.

بیان راههای اثبات جواز استیجار در عبادات
راههای که برای جواز بیان شده است ما نمخواهیم برویم؛ زیرا آن راهها را نادرست مدانیم. دو راه به ذهن مرسد. راه اول را

بیان کردیم. نسبت به راه اول باید دو نته بیان کنیم. 
ی نته این که در عبادات استیجاری یبار شخص نمازگزار را ملاحظه مکنید و در آنجا جز پول نمبینید و فرد مخواهد

نماز را بخواند تا از اجاره آزاد شود و به پول برسد. نماز را ی فرایند ببینید. خود فرد یا ورثه او برای رضای خداوند در عبادت
اجیر مگیرند. اجیر برای انجام فرمان خدا و برای اینه اجاره را حلال کند آن عمل را انجام مدهد. کل این فرایند ی عمل

قرب است.
در اینجا ی شبهه مطرح است. شبهه این است که فرد مرده است پس چونه عمل موجب تقرب او مشود. قبلا جواب این

اشال را بیان کردیم. بیان کردیم وقت شارع آن را قبول کرده است دیر جای اشال باق نمماند. شارع نیابت را قبول کرده
است. نیابت تبرع را هم قبول کرده است. پس این مجموعه متواند ی عمل قرب باشد.

ن مأتالاجرة و ل بداع فرمایند: «الاجیر یأتم شود. آقای آخوند خراساناز کلمات شبیه این حرف ما استخراج م از برخ
خضوع ف نفسه» ایشان قبول دارند که اجیر برای پول نماز مخواند؛ اما عمل ف نفسه خضوع است. ایشان رابطه با عمل را

جدا مکند. ما مگوییم این عمل مقرب است ولو این که شخص قصد قربت نرده است.
این بحث از کتاب دیات به ذهن بنده رسید. در دیات بحث راجع به قتل نائم وجود دارد؛ مثلا شخص در حالت خواب لد مزند
و فردی که در کنار او است به سبب این ضربه ممیرد. در قتل نائم بحث است که دیه دارد یا نه. برخ گفتهاند دیه ندارد؛ زیرا
او قتل انجام نداده است. برخ مگویند او مسئول است و حال که مسئول است باید دیه پرداخته شود. پس دیه را باید او بدهد
یا عاقله او بدهد. قتل، قتل شبه خطا است یا قتل خطا است. از نظر فقه برای ما ش نیست که نائم ضامن است و باید دیه را

خود شخص بدهد.
مرحوم صاحب جواهر مفرماید: ما به نائم قاتل نمگوییم. ایشان مگویند نسبت فعل، قتل است؛ اما لازم نیست این نسبت را
به فاعل بدهیم. ایشان مفرماید: «المدار عل صدق نسبة الفعل ‐و هو قتل و نحوه‐ او نسبة المصدر و هو القتل و ان لم تتحقق
نسبة القتل، کما ف قتل النائم و نحوه»   ایشان رابطه فعل با فاعل را قطع مکند. ممن است به نائم قاتل نویید؛ اما به فعل او

قتل مگویید.
همین تفر در کلمات آقای خوئ است. در کلام ایشان مطرح است که قاتل غیر از دیهای که پرداخت مکند کفاره هم باید

بدهد. آقای خوئ مفرماید در برخ موارد قتل است و دیه هم لازم است؛ اما به فاعل قاتل گفته نمشود تا کفاره هم به گردن او
باشد. کفاره دایر مدار صدق قتل نیست؛ بله دائر مدار صدق قاتل است. برخ موارد قتل است؛ لذا دیه است؛ ول قاتل نیست .

این اولین جای است که مصدر وجود دارد؛ اما اسم مصدر صادق نیست. فرد فعل را انجام داده است؛ اما فعل را نسبت به
فاعل نمدهیم. در مانحنفیه فعل مقرب است ولو این که این مقرب بودن را به فاعل عبادت نسبت نمدهیم. من معتقد هستم این

کلمات آقای آخوند و آقای خوئ همین حرف است که ما بیان مکنیم.



کلام از آقای نائین است که مفرمایند: «إن العمل یون مقربا للمتبرع عنه لا للمتبرع». ایشان مگوید عمل مقرب منوب عنه
است؛ ول مقرب نایب نیست.

شاگرد: صدقات جاریه هم بعد از مدت ثواب آن به انسان مرسد. آیا نمشود به آن در اینجا تمس کرد؟
استاد: ثواب تابع زمان عمل نیست مثل عقاب است. جریان ثواب و عقاب، جریان قرارداد است.


